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صفحات 433 و 434 : کلی کنید

متن پیاده سازی شده جلسه هفتاد و دوم سال چهارم درس خارج فقه القضا 14 اسفند ماه 1400

بسم اله الرحمن الرحیم
درس اخلاق؛

قَال امام ابوعبدِاله الحسین علَیه السلام: لرجل اغْتَاب عنْدَه رجً يا هذَا كف عن الْغيبة فَانَّها ادام‏ كَبِ‏ النَّارِ. 
شخص در حال غیبت کردن بوده است، که امام علیه السلام به او مگویند: دست از غیبت کردن بردار چرا که خورشت

سان جهنم است.
در آستانهی میلاد با برکت امام حسین، امام سجاد و آقا ابالفضل و در نهایت میلاد امام زمان علیهم صلوات اله اجمعین

هستیم.
همه مدانیم غیبت گناه پر توجیه و قبح خود را از دست داده است و همچنین کم خرج است و نیاز به دادگاه و پلیس هم ندارد.

ی از عجیب ترین کلمات در مورد غیبت روایت مذکور از امام حسین علیه السلام است که شاید ملهم از قرآن شریف باشد.
آن چه امام علیه السلام بیان فرمودند تشبیه نیست بله واقعیت است که اگر چشم برزخ باشد اکنون هم اینگونه است.

چرا س و خورشت بیان شده است در روایت؟ خورشت زمان که در سفره مآید غذا را خوش مزه مکند و اشتهاء و زمان
خوردن را زیاد مکند. آیا این نات در غیبت نیست؟ جلسه از کسل رها، زمان جلسه زیاد و اشتهاء حضار در آن جمع، زیاد

مشود.
غْتَبلا ي نُوا ... وآم ا الَّذينهياست، شخص غیبت کننده هم اینگونه است؛ يا ا درنده و گوشت خوار و اهل هم س از طرف
بعضم بعضاً ا يحب احدُكم انْ ياكل لَحم اخيه ميتاً فَرِهتُموه و اتَّقُوا اله انَّ اله تَواب رحيم،  از طرف گرگ مثال نزدند بله

س را فرمودند چون اهل و خان است و مطلع است، آدم غریبه که غیبت کس را نمکند!
سوگمندانه باید گفت: حال ما طلبه ها و غیر طلبه و از هر گروه و صنف که باشیم اصلاح طلب یا اصول گرا خوب نیست؛
غیبت پر توجیه شده و به اسم افشاگری غیبت مکنیم. از تریبون ها و افراد با نفوذ هم کس را ندیدیم متذکر شود و حساس

باشد. فرشتان مگویند: این تذهبون. بدرفتاریها و بد کلامها که در بین ما طلبهها متاسفانه رشد نموده است در مقابله به مثل
هم در صورت جواز فقط به خود شخص باید برگردد. آقایان آیات، روایات و دروس اخلاق کجا رفته است نند برخ درس

اخلاقها نیز از معیار خود تنزل پیدا کرده است.
صاحب قیامت برای حسابرس هیچ عجلهای ندارد؛ و ۇضع الْتاب فَتَرى الْمجرِمين مشْفقين مما فيه و يقُولُونَ يا ويلَتَنا ما لهذَا
ثْقالم لمعي نداً، سوره کهف:49 ،فَمحكَ ابر مظْللا ي راً ولُوا حاضمدُوا ما عجو صاها وحا لاةً ابيرلا ك ةً وغيرص غادِرتابِ لا يْال

ذَرة خَيراً يره و من يعمل مثْقال ذَرة شَرا يره، سوره زلزله:7و 8 ، الْيوم نَخْتم عل‏ افْواههِم و تُلّمنا ايديهِم و تَشْهدُ ارجلُهم بِما كانُوا
يسبونَ، سوره یس:65 ؛در ذیل آیهی آخر روایت است مجرم را حاضر مکنند و بعد با پرروی مگوید: اینان همه از طرف تو

هستند و به نفع تو شهادت دادند! این جا است که اعضا و جوارح شهادت مدهند و در آخر انسان گله خود را به اعضایش
مکند: و قالُوا لجلُودِهم لم شَهِدْتُم علَينا قالُوا انْطَقَنَا اله الَّذي انْطَق كل شَ‏ء و هو خَلَقَم اول مرة و الَيه تُرجعون‏، سوره

فصلت:21 ؛ نند این روایات و آیات را  به فراموش سپردهایم؟! نفتند یا کمتر گفته شده یا به فراموش سپردهایم؟
امیدواریم به برکت تقسیم روزیها در این ماه بزرگ – که برخ ادله دال بر این معنا است‐ روزی همهی ما و خصوصا اهل

.ه تعالعلم بیشتر از پیش شود ان شاء ال
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ادامه درس:
بیان شد: هرگاه مستند و پدیده حم قاض زیر سوال برود، حم باید کنار گذاشته بشود و فرق بین قبول و عدم قبول قاعده درأ

نیست خصوصا اگر مستند حم قاض معتبر بوده باشد مانند این که سند رسم ارائه شده الان جعل بودن آن محرز شده
است؛ اما کلام در پدیده غیر معتبر شاید باشد؛ قاض بواسطه بینه حم به مطلب کند ول بعد به عدالت آن شهود ش کند یا
قاض بواسطهی تجمیع شواهد به حم برسد ول بعدا برخ شواهد زیر سوال برود و دیر علم آور برای قاض نباشد. بیان

شد هرگاه سند قضای بموجب ریب و ش نیز از بین برود دیر حم سابق قابل عمل نیست.
در این مورد ممن است کس بین قبول قاعده درأ و غیر آن فرق بذارد بنابراین اگر قاعده درأ را قبول نمودیم حم قضای را

کنار بذاریم وگرنه حم باق باشد و فضلای درس مستحضر هستند که حم قضای در اسلام خیل قوی است و به اندک
مناسبت کنار نمرود.

در معنای شبهه برخ گفتهاند: جاهل قاصر و مقصر غیر ملتفت شبههی دارئه در حقش جاری است ول مقصر ملتفت خیر.
نتهای عرض کنیم خدمت فضلای عصر در مورد مقصر غیر ملتفت اگر قاعده درأ را نیز نپذیریم خدشهای بر کنار گذاشتن

حم، زده نمشود.


